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Abstract
John Fiske assumes two main schools in the study of communication: The Process 
School that sees communication as the transmission of messages and also empha-
sizes on senders’ importance, and The Semiotic School that sees communication 
as the production and exchange of meanings and also emphasizes on readers’ im-
portance. Fiske himself He is one of the theorists belonging to the semiotic school, 
but despite this, he believes that in order to better understand the communication, 
a combination between the two mentioned schools should be formed. Therefore, I 
also believe that in study of religious texts in Islam, none of these schools can be 
separately efficient. So, in this article, by content analysis of Holy Quran, I have 
study the communication in this religious text and I have present some evidences 
which show that, to understand the communication in such cases, we need an 
approach that can brings these two schools closer together, in order to use their 
assumptions altogether. The new school can be named “Islamic School of Com-
munication”.
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 ویژگی‌های ارتباط در قرآن کریم
با نظر به آرای جان فیسک در حوزۀ مطالعات ارتباطی

ابوالفضل فتح‌آبادی1

چکیده
داد:  تشــخیص  می‌تــوان  ارتباطــی  مطالعــات  در  را  عمــده  مکتــب  دو  فیســک  جــان  دیــدگاه  از 

ــب  ــد؛ مکت ــد می‌کن ــت فرســتنده تأکی ــر اهمی ــد و ب ــام می‌دان ــا پی ــاط را همان ــه ارتب ــدی ک ــب فراین مکت

ــان  ــت مخاطب ــر اهمی ــرد و ب ــر می‌گی ــی در نظ ــادل معان ــد و تب ــۀ تولی ــاط را به‌منزل ــناختی، ارتب نشانه‌ش

تأکیــد دارد. خــود فیســک از اصحــاب مکتــب نشانه‌شــناختی اســت؛ ولــی بــا ایــن وجــود، معتقــد اســت 

به‌منظــور فهــم بهتــر ارتبــاط، می‌بایســت تلفیقــی میــان دو مکتــب مزبــور شــکل گیــرد. برهمین‌اســاس، 

نگارنــدۀ ایــن نوشــتار نیــز معتقــد اســت، در مطالعــۀ متــون دینــی اســام، هیچ‌یــک از دو مکتــب فراینــدی 

ــل  ــا تحلی ــر ب ــتار حاض ــورت در نوش ــند؛ بدین‌ص ــد باش ــد کارآم ــی نمی‌توانن ــناختی به‌تنهای ــا نشانه‌ش ی

محتــوای قــرآن کریــم بــه بررســی ویژگی‌هــای ارتبــاط در ایــن متــن دینــی پرداختــه و شــواهدی ارائــه کــرده 

کــه نشــان می‌دهــد، جهــت فهــم ویژگی‌هــای ارتبــاط در ایــن کتــاب مقــدس، رویکــردی تلفیقــی مــورد 

نیــاز اســت کــه بتوانــد دو مکتــب فراینــدی و نشانه‌شــناختی را بــه هــم نزدیــک کنــد و از مفروضه‌هــای 

ــوان »مکتــب اســامی  ــای مفروضاتــش می‌ت ــر مبن ــد را ب ــد. مکتــب جدی هــر دو مکاتــب اســتفاده نمای

ــرد. ــذاری ک ــاط« نام‌گ ارتب

واژگان کلیدی
فیسک، مکاتب فرایندی، نشانه‌شناختی و اسلامی ارتباط.
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مقدمه
جــان فیســک )۲۰۲۱-1939( یکــی از نظریه‌پــردازان برجســتۀ حــوزۀ ارتباطــات اســت. 
ازجملــه کارهــای عمــدۀ او، ارائــۀ رویکــرد معناکاوانــه در مطالعــات ارتباطی اســت که برخاســته 
ــدی و  ــب فراین ــد. وی دو مکت ــناختی می‌باش ــر روش نشانه‌ش ــی و مبتنی‌ب ــات فرهنگ از مطالع
نشانه‌شــناختی از مکاتــب عمــده در مطالعــۀ ارتباطــات می‌دانــد و برخــاف نماینــدگان مکتــب 
فراینــدی کــه معتقدنــد معنــا در پیــام نهفتــه اســت و در نهایــت فرســتندگان پیــام را در ارتبــاط 
دارای اهمیــت اصلــی می‌داننــد، به‌عنــوان یکــی از نماینــدگان مکتــب نشانه‌شــناختی، در 
مقــام منتقــد رویکــرد فراینــدی، معتقــد اســت کــه معنــا در لحظــه مصــرف و در تعامــل پیــام و 
مخاطــب تولیــد می‌شــود؛ بدین‌منظــور، مخاطبــان پیــام را دارای اهمیــت اصلــی در ارتبــاط مــدّ 
نظــر قــرار می‌دهنــد. بااین‌حــال، فیســک معتقــد اســت کــه پژوهشــگران، در کنــار بهره‌گیــری از 
مبانــی مکتــب نشانه‌شــناختی بــرای فهــم موقعیت‌هایــی کــه در زندگــی روزمــره بــا آن‌هــا مواجــه 
ــب  ــا کمبودهــای مکت ــد ت ــاز دارن ــز نی ــدی نی ــب فراین ــر مکت ــه مطالعــات تجربی‌ت می‌شــوند، ب
نشانه‌شــناختی را پوشــش دهنــد؛ یعنــی جهــت فهــم بهتــر ارتبــاط، می‌بایســت دو مکتــب را بــه 

هــم نزدیــک کننــد.
بــا عنایــت بــه آنچــه گفتــه شــد و بــرای بررســی ویژگی‌هــای ارتبــاط در متــن قــرآن کریــم، 
بایــد توجــه داشــت کــه از دیــدگاه فــرد مســلمانی کــه معتقــد بــه منشــأ الهــی و وحیانــی قــرآن 
کریــم اســت، فرســتندۀ پیــام و البتــه پیــام‌آور، دارای تقــدس و اهمیــت فراوانــی اســت، همچنین 
پیــام الهــی نیــز دارای معنایــی عمیــق و هدفــی خــاص می‌باشــد؛ ولــی بــا ایــن حــال و باتوجه‌بــه 
ــه«1  ــلمان لَقَتَلَ ــبِ سَ ــی قَل ــا ف ــوذَر م ــمَ اَبُ ــو عَلِ ــه »لَ ــر اینک ــرم )ص( مبنی‌ب ــر اک ــودۀ پیامب فرم
ــدر درک، اســتعداد و از منظــری  ــه ق ــراد بشــر ب ــک از اف )مجلســی، 1362، ج1: 190(، هری
عرفانــی، بســته بــه مراتــب ســلوک، حــالات و مقامــات خویــش، درکــی منحصربه‌فــرد از آیــات 
ــوذر غفــاری« و »ســلمان  ــان، حتــی شــناخت »اب ــد داشــت. دراین‌می ــن قــرآن خواهن و مضامی
ــه آموزه‌هــای دیــن  ــز نســبت ب ــر خاتــم )ص( هســتند، نی فارســی« کــه هــر دو از مشــایخ پیامب
اســام شــبیه بــه هــم و یکســان نیســت. علاوه‌بــر ایــن، ازآنجاکــه هریــک از جوامــع بشــری »در 
ــد و  ــد، نامــۀ عمــل دارن ــار دارن ــز اراده و اختی ــده و مکلــف هســتند و نی شــمار موجــودات زن
به‌ســوی نامــۀ عمــل خــود خوانــده می‌شــوند« )زرنــگار، 1395: 197(. از مطلــب پیش‌گفتــه 
ــا  ــع اســامی ی ــار داشــت کــه جوام ــت و اظه ــر رف ــوان فرات ــوذر و ســلمان هــم می‌ت ــارۀ اب درب
اجتمــاع مســلمانان نیــز، براســاس درک و برداشــتی کــه از آیــات قــرآن می‌کننــد و راه و روشــی 

1. اگر ابوذر بر آنچه که در دل سلمان بود اطلاع می‌یافت، او را می‌کشت.
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 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

کــه بــر ایــن مبنــا در حیــات جمعــی و اجتماعــی خویــش پیــش می‌گیرنــد، مســیرهای گوناگونــی 
را می‌پیماینــد و بــه مقاصــد و منــازل متفاوتــی می‌رســند. ایــن واقعیــت، از حدیــث حضــرت 
امــام صــادق)ع( نیــز قابــل برداشــت اســت کــه می‌فرمایــد »کتــاب خــدا بــر چهــار گونــه اســت: 
عبــارت، اشــارت، لطایــف و حقایــق. عبــارت بــرای عموم مردم اســت؛ اشــارت بــرای خواص، 
لطایــف بــرای اولیــا و حقایــق از آن انبیــا علیهم‌الســام اســت« )مجلســی، 1362، ج89: 17(. 
ــی خــاص و مشــخص اســت کــه از ســوی منشــأ  ــا معان ــم پیامــی ب ــرآن کری برهمین‌اســاس، ق
ــات آن درک و  ــی از آی ــش، معنای ــتعداد خوی ــاس اس ــی براس ــر مخاطب ــده و ه ــازل ش ــی ن وح
اســتنباط می‌کنــد؛ یعنــی فرســتندۀ پیــام )پیــام او معنــا و هدفــی مشــخص دارد( و مخاطــب پیام 
)مراتــب و مقاماتــش در فهــم معنــای پیــام تأثیــر دارد(، دارای اهمیــت هســتند؛ بدین‌ترتیــب، 
ــرآن  ــاط در ق ــای ارتب ــت بررســی ویژگی‌ه ــه جه هــدف نوشــتار حاضــر حاکــی از آن اســت ک
کریــم، صرفــاً یکــی از رویکردهــای ارتباطــی فراینــدی یــا نشانه‌شــناختی کفایــت لازم را ندارنــد؛ 
بلکــه مطابــق نظــر خــود فیســک کــه پژوهشــگران را بــه اتخــاذ رویکــردی تلفیقــی فرامی‌خوانــد، 

در زمینــۀ پژوهــش حاضــر نیــز می‌بایــد از رویکــردی تلفیقــی اســتفاده کــرد. 
ــه برخــی  ــب پیشــینۀ پژوهــش ب ــدا در قال ــن هــدف، در ادامــۀ نوشــتار ابت ــل بدی جهــت نی
پژوهش‌هــا اشــاره خواهــد شــد کــه بــه بررســی ارتباطــات در قــرآن کریــم پرداخته‌انــد‌ و ســپس 
ــا نظریــات و مفروضــات موجــود در دو مکتــب  ــی نظــری، به‌منظــور آشــنایی ب در قالــب مبان

ــه می‌گــردد. ــدگاه فیســک، شــرحی مختصــر ارائ ــدی و نشانه‌شــناختی ارتباطــات از دی فراین

پیشینه پژوهش
براســاس جســت‌وجویی کــه در میــان آثــار منتشــر شــده اعــم از کتــب تألیفــی یــا ترجمــه‌ای، 
ــش  ــه پژوه ــبیه ب ــا ش ــر ی ــی نظی ــت، پژوهش ــورت گرف ــی و... ص ــا ترویج ــی ی ــالات علم مق
حاضرکــه براســاس آرای جــان فیســک و منظــر خــاص او، به‌منظــور تحقــق اهــداف پژوهــش 
حاضــر بــه بررســی آیــات قــرآن کریــم پرداختــه باشــد، تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت. بــا ایــن 
حــال، در ادامــه، بــه اقتضــای شــکل‌بندی مقالــه‌ای علمــی، بــه برخــی مقــالات نســبتاً مشــابه بــا 

پژوهــش حاضــر اشــاره می‌شــود:
احمــد زرنــگار )۱۳۸۹( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »مفهوم‌شناســی واژه‌هــای ارتباطــات 
اجتماعــی در قــرآن کریــم« بــه پنــج واژۀ کلیــدی نزدیــک بــه واژۀ المجتمــع )جامعــه( در آیــات 
قــرآن؛ یعنــی جمــع، قــوم، شــعب، قبیلــه و امــت پرداختــه و چگونگــی دلالــت مصداقــی ایــن 

ــت. ــرح داده اس ــی را ش ــردی و جمع ــط میان‌ف ــی و رواب ــات اجتماع ــر ارتباط واژگان ب



50

شماره شصت‌وپنج
سال بیست‌وپنجم
بهار  1403

مقاله علمی _ پژوهشی

همچنیــن، احمــد زرنــگار )۱۳۹۵( در کتــاب »مبانــی ارتباطــات اجتماعــی از منظــر قــرآن 
کریــم« بــا موضــوع بررســی جنبه‌هــای اخــاق اجتماعــی و مبانــی روابــط اجتماعــی از دیــدگاه 
ــم حیات‌بخــش مکتــب اســام و  ــی از تعالی ــا بخش‌های ــرآن، اســام و هــدف آن، آشــنایی ب ق
ــاب  ــة معاصــر، نخســت در ب ــت در جامع ــی و معنوی گســترش ارزش‌هــای اجتماعــی، اخلاق
مفهوم‌شناســی واژه‌هــای ارتباطــات اجتماعــی و ضــرورت ارتباطــات اجتماعــی ازنظــر قــرآن 
کریــم بحــث کــرده و ســپس موضــوع ارتباطــات اجتماعــی و ارتبــاط آن بــا محیط‌هــای طولــی و 
عرضــی را باتوجه‌بــه برخــی ســوره‌ها تشــریح نمــوده اســت. وی در بخــش دیگــری از کتــاب، 
ــکان را  ــان و م ــد زم ــردی در دو بُع ــن درون‌ف ــی، همچنی ــردی و جمع ــات میان‌ف روش ارتباط
ــی را  ــات اجتماع ــا در ارتباط ــا و انبی ــادی اولی ــیوه‌های بنی ــا و ش ــان، روش‌ه ــه و در پای مطالع

تشــریح کــرده اســت.
ــع پیام‌رســانی  ــوان »موان ــا عن ــه‌ای ب ــری )1397( در مقال ــگار و مرتضــی مطه ــد زرن احم
ــی  ــۀ فرهنگ ــر منظوم ــد ب ــا تأکی ــم ب ــرآن کری ــر ق ــت از منظ ــرا و دریاف ــوزۀ مج ــی در دو ح دین
ــوازات  ــه‌ م ــات و ب ــش ارتباط ــۀ دان ــه در زمین ــته‌اند ک ــار داش ــران« اظه ــامی ای ــوری اس جمه
پرداختــن بــه ارکان اصلــی الگوهــای ارتباطــی، می‌بایســت بــه موانــع موجــود در ایــن زمینــه نیــز 
ــع، مجــرا و دریافــت را  ــک از عناصــر ســه‌گانۀ منب پرداخــت؛ موانعــی کــه ممکــن اســت هری
مختــل کننــد. آنــان ســپس ادعــا می‌کننــد کــه قــرآن کریــم نیــز علاوه‌بــر ارائــۀ شــاخص‌های یــک 
ارتبــاط موفــق بــا مضامیــن متعالــی، بــه موانــع موجــود در هــر ســه حــوزۀ مزبــور اشــاره داشــته 
اســت و برهمین‌اســاس، دربــارۀ ارتبــاط موفــق و بازنگــری سیاســت‌های فرهنگــی جمهــوری 
اســامی در عرصه‌هــای داخلــی و خارجــی بــا مــدل قرآنــی، بــه بررســی موانــع ارتبــاط موفــق در 

ــد. ــت پرداخته‌ان دو حــوزۀ مجــرا و دریاف
ــره  ــی و غی ــع پیام‌رســانی دین ــه مبحــث ارتباطــات اجتماعــی، موان ــه کــه ب مــوارد پیش‌گفت
پرداخته‌انــد، به‌خوبــی می‌تواننــد در مقــام پیش‌زمینــه‌ای مطالعاتــی بــه فهــم بهتــر مقالــۀ حاضــر 
کمــک کننــد؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه نگارنــدۀ ایــن مقالــه، متــن قــرآن کریــم را بــه‌ مثابــه 
محملــی بــرای ارتبــاط یــک فرســتنده و گیرنــدگان آن در نظــر گرفتــه، ســپس تــاش کــرده تــا 
مفروضــات و ویژگی‌هــای ایــن ارتبــاط را بــا نگاهــی بــه آرای جــان فیســک، اســتخراج و ارائــه 
کنــد. ایــن واقعیــت، در عیــن اینکــه نشــان‌دهندۀ فقدانــی در ایــن زمینــه اســت، مبیــن جنبه‌هــای 
نوآورانــۀ پژوهــش حاضــر نیــز می‌باشــد کــه می‌توانــد به‌عنــوان گامــی مقدماتــی بــرای مطالعــات 

و پژوهش‌هایــی از ایــن دســت در نظــر گرفتــه شــود.
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 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

مبانی نظری
اکثـر اندیشـمندان حـوزۀ مطالعـۀ ارتباطـات اذعـان دارنـد، ارتبـاط یکـی از فعالیت‌های انسـانی 
اسـت کـه تمامـی افـراد، کم‌وبیـش، آن را می‌شناسـند؛ اما شـمار اندکـی می‌تواننـد تعریفی کامل، 
قانع‌کننده و مورد پذیرش همگانی از آن ارائه دهند. یکی از نتایج چنین امری، شـاید این باشـد 
کـه هنـگام مطالعـۀ ادبیـات موجـود در حـوزۀ علـوم ارتباطات، با طیـف گسـترده و گوناگونی از 
مفاهیـم، نظریه‌هـا، مکاتـب و نیـز نظریه‌پـردازان مواجه می‌شـویم که براسـاس سالیق، علایق، 
دیدگاه‌هـا و تجربیـات شـخصی خـود بـه ارائـه و بررسـی مباحـث مختلـف مرتبـط با ایـن حوزه 
پرداخته‌انـد )بهرامـی کمیـل، 1391: 15(. یکـی از نظریه‌پـردازان ایـن حـوزه، جـان فیسـک، از 
نماینـدگان برجسـتۀ سـنت مطالعـات فرهنگـی اسـت. وی باتوجه‌بـه ایـن واقعیـت کـه در سـدۀ 
بیسـتم میالدی، الگوهـای ارتباطـی کـه قـدرت اصلـی را بـه فرسـتندگان پیام‌ها می‌دادنـد، نقش 
حاشـیه‌ای پیـدا کردنـد و اندیشـمندان حـوزۀ ارتباطـات بـه الگوهایـی روی آوردند کـه بر قدرت 
تأثیرگـذار مخاطبـان در خوانـدن و تفسـیر پیام‌هـا تأکیـد می‌کردنـد )اسـمیت و رایلـی، 1394: 
295(، دو مکتـب عمـده را در مطالعـۀ ارتباطـات تشـخیص داده و مطـرح می‌کنـد. فیسـک، 
نخسـتین مکتـب ارتبـاط را انتقـال پیـام می‌دانـد و بـه ایـن موضـوع می‌پـردازد کـه فرسـتندگان و 
گیرنـدگان پیام‌هـا چگونـه رمزگذاری و رمزگشـایی می‌کننـد و انتقال‌دهنـدگان چگونه مجاری و 
رسـانه‌های ارتباطـی را بـه کار می‌گیرنـد. علاقـۀ دیگـر ایـن مکتـب، موضوعاتی نظیـر کارایی و 
صحـت اسـت کـه براین‌اسـاس، ارتبـاط را بـه‌ مثابـه رونـدی در نظـر می‌گیرد و شـخص ازطریق 
آن، بـر رفتـار یـا ذهنیـت دیگـری تاثیـر می‌گـذارد. حـال اگـر تاثیـر پیـام از آنچـه کـه مـورد نظـر 
فرسـتنده بـود متفـاوت یـا از آن کمتـر باشـد، جهت‌گیـری ایـن مکتـب بدین‌صـورت اسـت کـه 
از آن، در چارچـوب شکسـت ارتبـاط صحبـت کنـد و مراحـل گوناگـون موجـود در رونـد انتقال 
پیـام را بررسـی کنـد تـا دریابـد کـه شکسـت واقع‌شـده در کجـای فراینـد مزبـور رخ داده اسـت. 
بدین‌منظـور، فیسـک ایـن نـوع مطالعـه ارتباطـات را »مکتـب فرایندی« نـام می‌نهد؛ لـذا درواقع 
مکتـب فراینـدی، ارتبـاط را همانـا انتقال پیام می‌داند و بر مبنـای دیدگاه‌ها و مفروضات مکتب 
مزبور، این فرسـتندگان پیام‌ها )رمزگذاران( هسـتند که دارای اهمیت هسـتند و صحبت بر سـر 
ایـن اسـت کـه فرسـتندگان پیام‌هـا، چگونـه مجـاری و رسـانه‌های ارتباطـی را بـه کار می‌گیرند تا 

 .)Fiske, 1990: 2( بـه وسـیلۀ انتقـال پیـام بر رفتـار و ذهنیت مخاطبـان اثـر بگذارنـد
مکتــب دوم ارتبــاط را تولیــد و تبــادل معانــی می‌دانــد و بــه دنبــال فهــم اینکــه مــردم چگونــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ معنای ــد کنن ــا تولی ــا معن ــد ت ــرار می‌گیرن ــا ق ــام‌ و متن‌ه ــا پی ــل ب ــش متقاب در کن
نقــش متن‌هــا در فرهنگشــان وابســته اســت. ایــن مکتــب، اصطلاحاتــی نظیــر دلالــت را بــه کار 
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می‌بــرد و وجــود ســوءتفاهمات را لزومــاً بــه معنــای شکســت ارتبــاط نمی‌دانــد و معتقــد اســت 
چه‌بســا، ایــن تعــدد و تفــاوت در برداشــت‌ها، ناشــی از تمایــزات فرهنگــی میــان فرســتنده و 
گیرنــده باشــد. نــزد ایــن مکتــب، مطالعــۀ ارتبــاط، همانــا مطالعــۀ متــن و فرهنگ اســت و روش 
اصلــی آن، نشانه‌شناســی اســت. به‌همین‌دلیــل فیســک، مکتــب مزبــور را »نشانه‌شــناختی« 
نام‌گــذاری می‌کنــد. درواقــع، در مکتــب نشانه‌شــناختی کــه ارتبــاط را بــه منزلــۀ تولیــد و تبــادل 
ــت  ــه دارای اهمی ــتند ک ــایان( هس ــا )رمزگش ــان پیام‌ه ــن مخاطب ــرد، ای ــر می‌گی ــی در نظ معان
می‌باشــند و موضــوع ایــن اســت کــه مخاطبــان، چگونــه در کنــش‌ متقابــل بــا پیام‌هــا بــه 
ــدگان مکتــب  ــد )Fiske, 1990: 3(. بدین‌ترتیــب، برخــاف نماین ــا اقــدام می‌کنن ــد معن تولی
فراینــدی کــه معتقدنــد معنــا در پیــام نهفتــه اســت، جــان فیســک به‌عنــوان یکــی از نماینــدگان 
ــز در  ــا هرگ ــت، معن ــد اس ــدی، معتق ــرد فراین ــد رویک ــام منتق ــناختی و در مق ــب نشانه‌ش مکت
پیــام نهفته‌شــده و تعبیه‌شــده نیســت؛ بلکــه تولیــد معنــا در لحظــه مصــرف و در تعامــل پیــام و 
مخاطــب اتفــاق می‌افتــد و در نتیجــه، تولیــد معنــا عمــل پویایــی اســت کــه هــر دو عنصــر پیــام 
.)Fiske, 1990: 164( و مخاطــب به‌طــوری مســاوی و یکســان در آن ســهم و نقــش دارنــد

باتوجه‌بــه آنچــه گفتــه شــد فیســک معتقــد اســت، اگــر بنابــر یــک تعریــف کلــی، ارتبــاط 
ــن دو  ــدام از ای ــم؛ هرک ــر بگیری ــا« در نظ ــی از راه پیام‌ه ــل اجتماع ــش متقاب ــه »کن ــه منزل را ب
مکتــب، تعریــف مذکــور را بــه شــیوۀ خــاص خــود مــورد تفســیر قــرار خواهــد داد. بدین‌جهــت 
مکتــب فراینــدی، کنــش متقابــل اجتماعــی را هماننــد فراینــدی توصیــف می‌کنــد کــه شــخص 
ــا واکنــش عاطفــی ســایر افــراد  ــار، ذهنیــت ی ــر رفت ــا ب ــا دیگــران مرتبــط می‌شــود ی از راه آن ب
تأثیــر می‌گــذارد. در نقطــۀ مقابــل، مکتــب نشانه‌شــناختی، کنــش متقابــل اجتماعــی را 
ــه مــدد آن، عضــوی از یــک فرهنــگ یــا جامعــۀ خــاص  این‌گونــه تعریــف می‌کنــد کــه فــرد ب
می‌شــود )Fiske, 1990: 2(. علاوه‌بــر ایــن، دو مکتــب مزبــور در فهم‌شــان از عناصــر 
ســازندۀ یــک پیــام نیــز باهــم تفــاوت دارنــد، بنابرایــن مکتــب فراینــدی، پیــام را انتقال‌دهنــدۀ 
فراینــد ارتبــاط می‌دانــد و بســیاری از پیــروان ایــن مکتــب معتقدنــد کــه در تصمیم‌گیــری 
ــی شــاید قصــد  ــام چیســت؟«، قصــد و منظــور از آن، عامــل مهمــی می‌باشــد؛ یعن اینکــه »پی
ــه باشــد؛ امــا در هــر حــال  گاهان ــا ناآ ــه ی ــن آگاهان ــا بیان‌نشــده و همچنی فرســتنده بیان‌شــده ی
بایــد بــا تحلیــل، قابــل دریافــت باشــد؛ درواقــع پیــام چیــزی اســت کــه فرســتنده، همــۀ مقاصــد 
ــب نشانه‌شــناختی، ســاختی از  ــام در نظــر مکت ــرار می‌دهــد. ازســوی‌دیگر، پی خــود را در آن ق
ــد. در اینجــا،  ــا می‌کن ــد معن ــدگان، تولی ــا دریافت‌کنن ــل ب ــش متقاب ــه از راه کن نشانه‌هاســت ک
فرســتنده کــه انتقال‌دهنــدۀ پیــام اســت، اهمیــت خــود را از دســت می‌دهــد و بــر تأکیــد متــن و 
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ــود. ــز می‌ش ــدن« آن متمرک ــی »خوان چگونگ
 خواندن، فرایند فهم و کشف معانی است که به هنگام کنش متقابل یا گفت‌وگو با متن 
برای خواننده رخ می‌دهد. این گفت‌وگو زمانی صورت می‌گیرد که خواننده، جنبه‌های تجربه 
فرهنگی خویش را در مواجهه با رمزها و نشانه‌هایی که متن را می‌سازند، احضار می‌کند و به 
کار می‌گیرد. فرایند مزبور، دربرگیرندۀ مفاهیم مشترک دربارۀ چیزهایی است که متن دربارۀ 
آن‌ها می‌باشد )Fiske, 1990: 3(. در تأیید این مدعا، فیسک بیان می‌کند که کافی است، 
نگاهی به روزنامه‌های گوناگون بیندازیم و ببینیم از یک حادثۀ خاص چه گزارش‌های متفاوتی 
ارائه شده است تا به اهمیت این تعامل در نگاه به جهان که هر روزنامه با خوانندگانش در آن 
سهیم است، پی ببریم. به‌این‌ترتیب خوانندگانی با تجارب مختلف اجتماعی و از فرهنگ‌های 
گوناگون، چه‌بسا در متنی مشابه و یکسان، معانی مختلفی بیابند که این امر، چنان‌که گفتیم، به 
منزلۀ شکست ارتباط نیست )Fiske, 1990: 16(. لازم به ذکر است، کشف معانی مختلف 
در متنی واحد یا همان خوانش‌های متفاوت از یک متن، ممکن است تحت تأثیر عواملی چون 

نژاد، جنسیت، طبقه یا تجربه‌های زیسته صورت گیرند )اسمیت و رایلی، 1394: 307(.
باتوجه‌به مباحث فیسک، به‌عنوان تعدادی از الگوهای مربوط به مکتب فرایندی در ارتباطات، 
می‌توان از الگوهای شانُن و ویوِر، گِربنر، لاسول، نیوکامب، وستلی و مک‌لین، یاکوبسن و... یاد 
کرد که شرح تمامی آن‌ها در این نوشتار نمی‌گنجد و خوانندگان می‌توانند جهت آشنایی با این 
الگوها و مفروضاتشان به منابع مرتبط مراجعه کنند. بااین‌حال، به‌عنوان یک نمونه، می‌توان در 
مورد مدل »لاسول« گفت که ازنظر وی، برای فهم فرایندهای ارتباط جمعی لازم است، هریک 
از مراحل و عناصر ذیل را بررسی کنیم تا دریابیم که چه ‌کسی؟ چه ‌می‌گوید؟ به چه ‌کسی؟ از چه 
مجرایی؟ با چه تاثیری؟ )ساروخانی و دیگران، 1393: 71(. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، 
در این مدل باتوجه به ترتیب عناصر مطرح‌شده، تأکید بر فرستنده، پیام، گیرنده، مجرا و تأثیر 
پیام است. براین‌اساس، مدل »لاسول« الگویی خطی است که در نظر وی، ارتباط همانا انتقال 
پیام است و موضوع »تأثیر« را بیش از »معنا« می‌پروراند. تأثیر، مستلزم تغییر قابل‌ مشاهده 
و سنجش در گیرنده است که عناصر قابل شناسایی فرایند، سبب آن شده باشند و تغییر یکی 
از این عناصر، تأثیر را تغییر خواهد داد؛ مثلًا می‌توان فرستنده، پیام یا مجرا را تغییر داد که 
هریک از این تغییرات، سبب تغییر متناسب تأثیر می‌شوند، بنابراین بایستی توجه داشت که 
بیشتر مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در مکتب فرایندی دربارۀ تولیدکنندگان ارتباطات، 
مخاطب و چگونگی تأثیرپذیری او، به‌وضوح از چنین الگوهایی که خطی و مبتنی‌بر فرایند 

هستند، پیروی می‌کنند )فیسک، 1386: 50(.
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مقاله علمی _ پژوهشی

ــا موضــوع پژوهــش حاضــر و بســیار شــبیه آرای  ــط ب ــوق و مرتب ــری ف ــد جهت‌گی  در نق
فیســک، برخــی اندیشــمندان حــوزۀ ارتباطــات میان‌فرهنگــی کــه ایــن نــوع ارتبــاط را چرخــش 
از نــگاه خطــی و مکانیکــی مــدل »لاســول« بــه نگاهــی زمینــه‌ای و فرهنگــی می‌داننــد، بــر ایــن 
ــق  ــل تحق ــی قاب ــای قرآن ــی الگوه ــای برخ ــر مبن ــی ب ــات میان‌فرهنگ ــه در ارتباط ــد، آنچ باورن
می‌باشــد بــا طــرح ســوالاتی کامــاً متفــاوت از ســوالات لاســول شــکل گرفتــه اســت و 
به‌همین‌خاطــر، معتقدنــد کــه چرایــی، چــه جایــی و چــه گاهــی ســوالاتی هســتند کــه در مــدل 
»لاســول« وجــود ندارنــد و می‌تواننــد موجــب حــک و اصــاح مــدل مزبــور شــوند )غمامــی و 
ــدی،  ــر رویکــرد فراین ــوان گفــت، الگوهــای مبتنی‌ب ــا، 1401: 25(. در کل، می‌ت اســامی تنه
ــال  ــاط را انتق ــاً ارتب ــد و اساس ــد دارن ــاط تأکی ــد ارتب ــر فراین ــون ب ــات گوناگ ــه درج ــی ب همگ
ــه واســطه، مجــرا،  ــد و در نتیجــه، توجــه عمــدۀ آن‌هــا معطــوف ب ــه ب می‌دانن ــام از الــف ب پی
ــوارد،  ــن م ــرا ای ــت؛ زی ــوارد اس ــر م ــورد و دیگ ــال، بازخ ــده، اخت ــده، انتقال‌گیرن انتقال‌دهن

چارچوب‌هــای ارتباطــی بــا رونــد پیام‌رســانی می‌باشــند.
ــه بایدتوجــه و  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــدی ارتباطــات، فیســک ب ــب فراین ــا مکت ــل ب در تقاب
تمرکــز خــود را بــر رویکــرد متفاوتــی از مطالعــۀ ارتباطــات معطــوف کنیــم کــه طــی آن، نه‌تنهــا 
ــد.  ــا می‌دان ــدۀ معن ــاط را تولید‌کنن ــه ارتب ــود؛ بلک ــد نمی‌ش ــد تأکی ــه فراین ــه‌ مثاب ــاط ب ــر ارتب ب
وی در قالــب یــک مثــال بیــان می‌کنــد کــه وقتــی مــن بــا شــما ارتبــاط برقــرار می‌کنــم، شــما 
ــن  ــرد، م ــورت گی ــاط ص ــه ارتب ــرای اینک ــت و ب ــن چیس ــور م ــه منظ ــد ک ــش می‌فهمی کم‌وبی
ناگزیــرم پیامــم را از نشــانه‌ها بســازم. پیــام مــن، شــما را وادار می‌کنــد تــا معنایــی را از خــود 
تولیــد کنیــد کــه بــه طریــق و معنایــی کــه در وهلــۀ نخســت در پیــام تولید کــرده‌ام، مرتبط باشــد؛ 
بنابرایــن، هرچــه بیشــتر در رمزهــا ســهیم شــویم و بیشــتر از نظــام نشــانه‌ای یکســان اســتفاده 
ــد شــد )فیســک، 1386: 63(. مکتــب  ــه یکدیگــر نزدیک‌تــر خواهن ــام ب ــای پی ــم، دو معن کنی
نشانه‌شــناختی )برخــاف مکتــب فراینــدی کــه توجهــی بیــش از ســایر عناصــر بــه متــن نشــان 
نمی‌دهــد و تقریبــاً بــدون تفســیر از آن می‌گــذرد( در وهلــۀ اول توجهــش را بــه متــن معطــوف 
مــی‌دارد. به‌عــاوه، مکتــب نشانه‌شــناختی گیرنــده یــا خواننــده را دارای نقــش فعال‌تــری نســبت 

بــه بیشــتر الگوهــای فراینــدی می‌دانــد )الگــوی گِربنــر در ایــن زمینــه استثناســت(.
مکتــب نشانه‌شــناختی اصطــاح »خواننــده« را )حتــی در مــورد عکــس یــا نقاشــی( 
ــت و  ــت اس ــری از فعالی ــزان بالات ــده، می ــم دربرگیرن ــرا ه ــرد؛ زی ــه کار می‌ب ــده ب ــای گیرن به‌ج
هــم خوانــدن چیــزی اســت کــه مــا می‌آموزیــم و ازایــن‌رو، به‌وســیلۀ تجربــۀ فرهنگــی خواننــده 
ــه، برداشــت و عواطــف خــود در  ــرار دادن تجرب ــا ق ــده ب ــن می‌شــود. بدین‌جهــت، خوانن تعیی
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متــن، بــه خلــق معنــا رهنمــون می‌شــود )Fiske, 1990: 40(. همیــن امــر، بــه معنــای قدرتــی 
اســت کــه فیســک بــرای خواننــده در مواجهــه بــا متــن قائــل اســت )اســمیت و رایلــی، 1394: 
ــته  ــی داش ــای متفاوت ــن، قرائت‌ه ــه از مت ــد ک ــکان می‌ده ــده ام ــه خوانن ــه ب ــی ک 305(، قدرت
ــه مرکــز  ــی برخــاف اندیشــمندان وابســته ب ــه، وی در فرهنــگ تلویزیون ــوان نمون باشــد. به‌عن
ســنتی بررســی‌های بریتانیایــی کــه بــر کیفیت‌هــای ســرکوبگر و ایدئولوژیــک تلویزیــون تأکیــد 
می‌کردنــد، چنیــن اظهــار مــی‌دارد کــه تلویزیــون مردم‌پســند، خصلــت رهایی‌بخشــی نیــز دارد؛ 
ــد و در  ــذت ببرن ــای آن ل ــه از برنامه‌ه ــد ک ــازه می‌ده ــدگان( اج ــاگران )خوانن ــه تماش ــون ب چ
ضمــن، بــا خوانش‌هــای مقاومت‌آمیــز نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهنــد. وی ادامــه می‌دهــد 
ــی  ــد؛ ول ــح می‌پردازن ــه تفری ــی ب ــف تلویزیون ــدن برنامه‌هــای مختل ــا دی ــراد گوناگــون ب کــه اف
ــد  ــق آن، تولی ــی«، نشــان‌دهنده »دموکراســی نشــانه‌ای« اســت کــه ازطری »بازیگوشــی تلویزیون

.)Fiske, 1978: 236( ــذار می‌شــود ــدگان واگ ــه بینن ــذ ب ــی و لذائ معان
ــک  ــد و اینکــه ی ــن، ســخن می‌گوی ــودن مت ــی ب ــوان گفــت فیســک از چندمعنای پــس می‌ت
متــن، می‌توانــد حــاوی معانــی متعــدد و گاه متضــادی باشــد کــه بــه تجربــه و فرهنــگ مخاطــب 
در لحظــۀ مصــرف فعــال می‌شــوند، بســتگی دارد. ناگفتــه نمانــد کــه عقیــدۀ فیســک در ایــن 
مــورد، بســیار شــبیه آرای اســتوارت هــال، از نظریه‌پــردازان برجســتۀ مکتــب بیرمنــگام اســت کــه 
بــه بــاور وی نیــز همــه افــراد، متــون یکســان را بــه شــیوه‌ای یکســان نــگاه نمی‌کننــد و در ایــن 
 .)Hall, 1980: 134( زمینــه، بــر خوانــش فعالانــه و ارزش‌هــای چندمعنایــی تأکیــد می‌کنــد
علاوه‌بــر ایــن، فیســک برخــاف اندیشــمندان رویکــرد فراینــدی، معتقــد اســت، معنــا هرگــز در 
پیــام نهفتــه نیســت و تولیــد معنــا در لحظــۀ مصــرف اتفــاق می‌افتــد؛ پــس معانــی تولید‌شــده، 
نبایــد ذاتــی متــون، اشــیاء، کالاهــا و مکان‌هــا در نظــر گرفتــه شــوند )Fiske,1990: 164(؛ 
بنابرایــن، نــه لحظــۀ رمزگــذاری )مــورد تاکیــد مکتــب فراینــدی(، بلکه لحظۀ رمزگشــایی اســت 

کــه تعیین‌کننــده اســت.
در نهایــت، لازم بــه توضیــح اســت کــه جــان فیســک بــاور دارد کــه مکتــب فراینــدی 
ــا الگــوی فهــم متعــارف از ارتبــاط، جذابیــت و کارکــرد بســیاری دارد و می‌توانــد  ارتباطــات ب
مــا را تشــویق‌ کنــد تــا مهارت‌هــای خــود را اصــاح کنیــم و بتوانیــم خــود را بــه طــرز مؤثرتــر 
بــه جهــان پیرامون‌مــان تحمیــل کنیــم. مکتــب فراینــدی، ارتبــاط را سبب‌ســاز و اصــاح 
ــه شــکلی جــذاب، مخاطــب و  ــن ب ــد؛ بنابرای ــرل اجتماعــی می‌دان ــرای کنت ــی ب ــاط را راه ارتب
ــه  ــه انتقــال پیــام، بلکــه ب آثــار ارتبــاط را مطالعــه می‌کنــد. مکتــب نشانه‌شــناختی امــا نه‌تنهــا ب
تولیــد و تبــادل معانــی وابســته اســت. در اینجــا تأکیــد نــه بــر مراحــل فراینــد، بلکــه بــر متــن و 
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تعامــل آن بــا فرهنــگ فرســتنده و گیرنــده اســت. نقــش ارتبــاط بــر ایجــاد، حفــظ ارزش‌هــا و 
بــر چگونگــی اینکــه ارزش‌هــا، ارتبــاط را بــه کســب معنــا توانــا می‌ســازند، متمرکــز شــده اســت. 
ایــن مکتــب بــه نقــش ارتبــاط نمی‌پــردازد و بــه کارایــی و صحــت آن وابســته نیســت. ارتبــاط 
بایســتی صــورت گیــرد و اگــر معنــای مــن بــا معنــای شــما متفــاوت باشــد، ایــن از نقــص ارتباط 
نیســت؛ بلکــه نشــان‌دهندۀ تفاوت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی بیــن ماســت. اختــاف معانــی 
ــای فرهنگــی و  ــه خــودی خــود، امــر بــدی نیســت و چه‌بســا نشــان و منشــأ غن ــز لزومــاً و ب نی

ــک، 1386: 274و273(. ــد )فیس ــا باش ــای فرهنگ‌ه بق
بــا وجــود مطالبــی کــه گفتــه شــد، بســیار قابل‌توجــه اســت کــه جــان فیســک بــا اینکــه بــر 
ایــن بــاور اســت کــه مکتــب نشانه‌شــناختی، پرســش‌های مهم‌تــری را در مقولــۀ ارتبــاط مطــرح 
ــه  ــه مــا در جهــت فهــم موقعیت‌هایــی کــه در زندگــی روزمــره ب ــد، چه‌بســا در کمــک ب می‌کن
ــی  ــخ‌ها کاف ــۀ پاس ــۀ هم ــرای ارائ ــب را ب ــن مکت ــا ای ــت؛ ام ــر اس ــم، مفیدت ــر می‌خوری ــا ب آن‌ه
ــا  ــم ت ــاز داری ــز نی ــدی نی ــب فراین ــر مکت ــه کار تجربی‌ت ــاً ب ــه غالب ــت ک ــد اس ــد و معتق نمی‌دان
ــا  ــم. فیســک ب ــب نشانه‌شــناختی را پوشــش دهی ــده از مکت ــاک به‌جای‌مان شــکاف‌های خطرن
ابــراز تأســف از اینکــه هــواداران هــر مکتــب تمایــل دارنــد تــا کار آن دیگــری را نادیــده بگیرنــد، 
بــا ابــراز رضایــت از برخــی کارهــای گِربنــر و مورلِــی بیــان می‌کنــد کــه چنیــن کارهایــی نویــد 
 .)Fiske,1990: 190( ایــن را می‌دهنــد کــه می‌تــوان ایــن دو مکتــب را بــه هــم نزدیــک کــرد
ــاط و ویژگی‌هــای  ــرای بررســی ارتب برهمین‌اســاس، مدعــای نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه ب
ــرد  ــی دو رویک ــرف از یک ــتفاده ص ــم، اس ــرآن کری ــخصاً ق ــامی و مش ــی اس ــون دین آن در مت
فراینــدی یــا نشانه‌شــناختی، به‌تنهایــی نمی‌توانــد مثمــر و راهگشــا باشــد و لــذا جهــت بررســی 
ایــن متــون از منظــر مطالعــات ارتباطــی، بایــد بــه قــول جــان فیســک، ایــن دو مکتــب را بــه هــم 

نزدیــک کــرد و از رویکــردی تلفیقــی بهــره بــرد.
ــا  ــه وجــود معن ــودن ب ــل‌ ب ــت فرســتنده و قائ ــان شــد، اهمی ــی کــه بی ــدی مطالب در جمع‌بن
ــت مخاطــب و  ــل، اهمی ــدی و در مقاب ــب فراین ــی مکت ــوان دو مفروضــۀ اصل ــام را می‌ت در پی
ــر  ــناختی در نظ ــب نشانه‌ش ــی مکت ــۀ اصل ــرف را دو مفروض ــه مص ــا در لحظ ــکل‌گیری معن ش
ــر  ــری ه ــوع جهت‌گی ــب و ن ــن دو مکت ــک از ای ــن، مفروضــات محــوری هری ــت؛ بنابرای گرف
ــش  ــه نمای ــل ب ــکل ذی ــه ش ــی ب ــوان در جدول ــه را می‌ت ــار مفروض ــن چه ــال ای ــب در قب مکت

ــت: گذاش
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 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

جدول ۱. مکاتب ارتباطی از دیدگاه جان فیسک و مفروضات این مکاتب

مفروضات
مکاتب

اهمیت فرستنده
)لحظه رمزگذاری(

وجود معنا در 
پیام

اهمیت مخاطب
)لحظه رمزگشایی(

شکل‌گیری معنا در تعامل 
پیام و مخاطب

--++فرایندی

++--نشانه‌شناختی

روش‌شناسی پژوهش
همان‌طـور کـه در مقدمـه بیـان شـد، هـدف نوشـتار حاضـر نشـان دادن ایـن واقعیـت اسـت کـه 
جهـت بررسـی ارتبـاط در متـون دینی در اسالم و مشـخصاً در متن قرآن کریـم، نمی‌توان تنها با 
اسـتفاده از مکتـب فراینـدی یا نشانه‌شـناختی کار مثبتـی انجام داد و آنچه در این زمینه سـودمند 
می‌باشـد، اسـتفاده از روشـی اسـت کـه تلفیقـی از دو مکتـب مزبـور را بـه نمایش بگـذارد؛ یعنی 
اگـر بپذیریـم، مکتـب فراینـدی بـر اهمیـت فرسـتندۀ پیـام و وجود معنـا در پیام تأکیـد می‌کند و 
مکتـب نشانه‌شـناختی بـر اهمیـت مخاطـب پیـام و شـکل‌گیری معنـا در تعامل پیـام و مخاطب 
تأکیـد مـی‌ورزد، لازم اسـت در ایـن نوشـتار نشـان دهیـم، در بررسـی ارتبـاط در متـون دینـی 
اسالمی، بایـد هـر چهـار اصـل فـوق را مفـروض گرفـت و مـورد توجـه قـرار داد و نمی‌تـوان از 
هیچ‌کـدام از آن‌هـا صرف‌نظـر و غفلـت کـرد. جهـت نیـل بدین‌مقصـود و تحقق هدف نوشـتار 
حاضـر، بـه بررسـی و تحلیـل اجمالـی محتـوای قـرآن کریـم پرداختـه خواهـد شـد و ازطریق آن، 
برخـی از آیـات و آوردن شـواهدی از برخـی احادیـث و منابـع عرفانـی، تلاشـی صـورت خواهد 
گرفـت تـا لـزوم در نظـر گرفتـن همزمـان و توأمان هر چهـار مفروضه موجـود در مکاتب مزبور 
در بررسـی ارتبـاط در متـون دینـی در اسالم نمایـش داده شـود. لازم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن 
راه، بـه بررسـی جامـع قـرآن کریم و از زوایای مختلف کلامی، زبان‌شـناختی و... پرداخته نشـده 
اسـت و ایـن نوشـتار، مدعـی بررسـی همه‌جانبـه ایـن کتـاب آسـمانی نمی‌باشـد؛ بلکـه تلاشـی 
از سـوی نگارنـده انجـام گرفتـه تـا بـا در نظـر گرفتـن شـرایط و اقتضائـات مقالـه‌ای علمـی-

پژوهشـی، مسـتنداتی از قـرآن کریـم را جهت تحقـق مدعای خویش به مخاطبـان عرضه نماید. 
در خاتمه نیز لازم به ذکر اسـت، این نوشـتار به شـیوۀ مرسـوم در پژوهش‌های قیاسـی به دنبال 
آزمـون آرای جـان فیسـک نمی‌باشـد و نگارنـده، تنهـا بـا اخذ حساسـیت‌های نظـری از نظریات 
وی، پـای بـه میـدان پژوهش گذاشـته اسـت تـا ویژگی‌های ارتبـاط در قرآن کریـم را در واقعیت، 
بررسـی و ارائـه کنـد. ازاین‌نظـر، پژوهـش حاضر را می‌توان به مثابـه اقدامی جهت نقد و تکمیل 

نظریـات فیسـک در بـاب مطالعـات ارتباطـی نیز در نظـر گرفت.
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یافته‌های پژوهش
خداونــد متعــال در آیــۀ ۹ ســوره حِجــر می‌فرمایــد کــه »مــا قــرآن را خــود نــازل کرده‌ایــم و خــود 
نگهبانــش هســتیم«1. علاوه‌بــر ایــن، در آیاتــی دیگــر نظیــر آیــۀ 23 ســوره بقــره2، آیــۀ 38 ســوره 
یونــس3، آیــۀ 13 ســوره هــود4 و آیــۀ 49 ســوره قصــص5 نیــز صراحتــاً تأکیــد کــرده اســت قرآن، 
کلامــی از جانــب خداســت و پیامبــر اکــرم )ص( و غیــر او را در ایجــاد آن دخالتــی نیســت و 
بــه مخاطبــان قــرآن در زمــان نــزول آن و در همــۀ زمان‌هــا اعــام مــی‌دارد کــه اگــر در خدایــی 
بــودن قــرآن شــک دارنــد و آن را ســاخته و پرداختــه ذهــن بشــر می‌داننــد و مدعــی هســتند کــه 
بشــر را تــوان انشــای چنیــن کتابــی هســت، پــس یــک ســوره یــا ســوره‌هایی هماننــد ســوره‌های 
قــرآن آورده و بــه جامعــه عرضــه کننــد تــا در معــرض قضــاوت اصحــاب علــم قــرار دهنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه تاکنــون، کســی نتوانســته بــه ایــن هماوردطلبــی6 قــرآن پاســخ دهــد و حتــی 
یــک ســوره نظیــر ســوره‌های قــرآن بیــاورد. عرفــا نیــز مضامینــی کــه در آیــات فــوق وجــود دارنــد 
ــه،  ــوان نمون ــد. به‌عن ــان کرده‌ان ــور خویــش بی ــار منظــوم و منث را به‌صورت‌هــای مختلــف در آث

مولــوی در مثنــوی معنــوی آورده اســت کــه:
گرچه قرآن از لب پیغمبر است             هر که گوید حق نگفت او کافر است7

ــر آیــۀ 87 ســوره ص8 و آیــۀ 52 ســورۀ  ــه شــد، خداونــد در آیاتــی نظی ــر آنچــه گفت علاوه‌ب
ــر  ــل تعمــق اســت بناب ــد. قاب ــی می‌کن ــان معرف ــرای جهانی ــدرزی ب ــه ان ــه مثاب ــرآن را ب ــم9، ق قل
چنیــن آیاتــی، قــرآن بــه منزلــۀ پیامــی از ســوی خداونــد اســت کــه مخاطبــش نــه فقــط مؤمنــان و 
مســلمانان، بلکــه همــۀ جهانیــان هســتند. همچنیــن، خداوند در آیۀ 52 ســوره شــوری10 خطاب 
بــه پیامبــر خویــش می‌فرمایــد: »همچنیــن کلام خــود را بــه فرمــان خــود بــه تــو وحــی کردیــم. تــو 
نمی‌دانســتی کتــاب و ایمــان چیســت؛ ولــی مــا آن را نــوری ســاختیم تــا هریــک از بندگانمــان 

1. »اِنّا نحنُ نزّلناالذّکر و انّا لهُ لَحافِظون« 

هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ« لْنَا عَلَی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّ ا نَزَّ 2. »وَإِنْ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّ

هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ« 3. »أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ« 4. »أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ  قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

بِعهُ اِن کُنتُم صادِقین« 5. »قُل فَاتوا بِکِتابٍ مِن عِندِاللهِ هُوَ اَهدی مِنهُما اَتَّ

6. تحدّی

7. مثنوی معنوی،ص70،بیت 2122

8. »اِن هُوَ الّا ذِکرٌ لِلعالَمین«

9. »وَ ما هُوَ اِلّا ذِکرٌ لِلعالمین«

10. »وَ کَذلکَ اَوحَینا اِلَیکَ روحاً مِن اَمرِنا ما کُنتُ تَدری مَا الکِتابُ وَ لَا الایمانُ وَلکِن جَعَلناهُ نوراً نَهدی بِه مَن نَشاءُ مِن عِبادِنا وَ 
کَ لَتَهدی اِلی صِراطٍ مُستَقیم« اِنَّ



59

شماره شصت‌وپنج
سال بیست‌وپنجم

بهار  1403

 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

را کــه بخواهیــم بــدان هدایــت کنیــم و تــو بــه راه راســت راه می‌نمایــی«؛ یعنــی هــدف خداونــد 
از نــزول قــرآن، نشــان دادن راهــی اســت کــه بــه نــور هدایــت و ســعادت ابــدی انســان‌ها منجــر 
شــود؛ چنانچــه بنابــر آیــات 151 و 162 ســورۀ مائــده نیــز می‌تــوان گفــت کــه هــدف نــزول قــرآن 
نشــان دادن راه ســعادت ابــدی، یعنــی راه هدایــت بــه انســان می‌باشــد. آیــات فــوق دلالــت بــر 
ایــن دارنــد کــه قــرآن کریــم، کلام الهــی اســت و پیامــی اســت کــه خداونــد بــه واســطۀ پیامبــر 
ــه صــراط مســتقیم ایمــان  ــا آن‌هــا را ب ــان عرضــه داشــته اســت ت ــه همــۀ جهانی اکــرم )ص( ب

هدایــت کنــد و بــه ســعادت ابــدی رهنمــون شــود.
باتوجه‌بــه مطالــب فــوق قــرآن، پیامــی از جانــب خداونــد محســوب می‌شــود و در نتیجــه، 
فرســتندۀ ایــن پیــام و قصــد وی از فرســتادن آن و خــود ایــن پیــام کــه حــاوی مضامیــن و دارای 
اهــداف مشــخصی اســت، نــزد مســلمانان دارای اهمیــت و قداســت می‌باشــند؛ ولــی بایســتی 
ــرات آن  ــن اســت کــه گاهــی تعبی ــرآن، یکــی ای توجــه داشــت کــه از خصایــص و معجــزات ق
ــا فهمیــد )مطهــری، 1386:  ــه معن ــه‌ای مطــرح شــده‌اند کــه می‌تــوان از آن‌هــا چندگون ــه ‌گون ب
137(؛ بنابرایــن، می‌تــوان گفــت کــه تمامــی افــراد در مواجهــه بــا قــرآن، اســتنباط و برداشــت 
ــد داشــت؛ چنان‌کــه وجــود تفاســیر متعــدد از کلام واحــد الهــی را می‌تــوان  یکســانی نخواهن
دلیلــی بــر ایــن ادعــا دانســت. سلطان‌علیشــاه گنابــادی در مقدمــۀ تفســیر عرفانــی »بیان‌السّــعاده 
ــی  ــوهُ عَلَ ــاده« بعــد از ذکــر حدیــث نبــوی »اِنّ القــرآن ذَلــولٌ ذو وُجُــوهٍ فَاحمِلُ فــی مقامات‌العب
اَحسَــنِ الوُجُــوهِ« )احســائی، 1405: 104( می‌گویــد کــه قــرآن هــم بــه حســب مــواد و الفــاظ 
و اعــراب و قرائــات و هــم بــه حســب دلالــت و معانــی و مصادیــق، ذی‌وجــوه بــوده و دارای 
معانــی مختلــف طولــی و عرضــی اســت و اساســاً معنــای »ذلــول« در حدیــث ایــن اســت کــه 
چنانچــه شــتر ذلــول، رام و مطیــع و آمــادۀ بهره‌بــرداری اســت، از قــرآن نیــز می‌تــوان هــر معنایــی 
را کــه اراده شــود، بــه دســت آورد و حتــی راز و رمــز صــدور برخــی از روایــات ناهمگــون در 
تفســیر یــک آیــه نیــز در ایــن امــر نهفتــه اســت )گنابــادی، 1379: 144(. در ایــن زمینــه گفتنــی 
اســت کــه اندیشــمندی نظیــر علامــه‌ طباطبایــی هــم کــه بــه رمــزی بــودن قــرآن معتقــد نیســت و 
برداشــت‌های گوناگــون از آن را خطــا میدانــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه زبــان قــرآن در مــواردی، 

خــاص و منحصربه‌فــرد اســت و چه‌بســا موجــب بــروز فهم‌هــای مختلــف خواهــد بــود3.

نُ لَکُم کَثیراً مِمّا کُنتُم تُخفونَ مِنَ الکِتابِ وَ یَعفوا عَن کَثیرٍ قَد جاءَکُم مِنَ اللهِ نورٌ وَ کِتابٌ  1. »یا اَهلَ الکِتابِ قَد جاءَکُم رَسولَنا یُبَیِّ
مُبین«

ورِ بِاِذنِه وَ یَهدیهِم اِلی صِراطٍ مُستَقیم« لُماتِ اِلَی النُّ لامِ وَ یُخرِجُهُم مِنَ الظُّ بَعَ رِضوانَهُ سُبُلَ السَّ 2. »یَهدی بِهِ اللهُ مَنِ اتَّ

3. ر.ک: طباطبایی، محمد حسین)1393ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ج1 ص9، ج3 ص8،ج5 
ص416.
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مقاله علمی _ پژوهشی

در مــورد نمونه‌هایــی از برداشــت‌های متعــدد و گاه متفــاوت و حتــی متضــاد از آیــات 
ــر ســر  ــی کــه ب ــۀ 7 ســورۀ آل‌عمــران1 اشــاره کــرد. در حقیقــت، اختلاف ــه آی ــوان ب ــرآن، می‌ت ق
قرائــت وقــف یــا عــدم وقــف بعــد از کلمــه »اللــه« و عاطفــه یــا اســتینافیه دانســتن حــرف »واو« 
وجــود دارد، یکــی از مهم‌تریــن اختلافاتــی اســت کــه در تاریــخ فهــم و تفســیر قــرآن رخ داده 
اســت؛ البتــه ازنظــر زبانــی و قواعــد نحــوی، هــر دو قرائــت جایــز اســت؛ امــا هرکــدام پیامدهای 
متفاوتــی دارد؛ چراکــه بنــا بــه قرائــت وقــف و اســتینافیه دانســتن »واو«، تاویــل متشــابهات را 
کســی جــز خداونــد نمی‌دانــد؛ امــا بنــا بــه عاطفــه دانســتن »واو« و عــدم وقــف، علاوه‌بــر خــدا، 
راســخان در علــم نیــز تاویــل متشــابهات را می‌داننــد )آقانــوری، 1382: 185(. علاوه‌بــر 
ــارۀ چگونگــی و حکــم غســل، وضــو و تیمــم می‎باشــد  ــده2 کــه درب ــۀ 6 ســورۀ مائ ــن، در آی ای
ــاب تفســیر وجــود دارد کــه موجــب شــده در ســیرۀ مســلمانان،  ــادی در ب ــز، اختلافــات زی نی
ــد و هــر  ــه وجــود آی ــی ب ــال تفاوت‌های ــن اعم در خصــوص چگونگــی و شــروط و احــکام ای
شــخصی بــرای صحــت برداشــت خــود دلیــل و حجــت بیاورنــد. بــه عــاوه، آیاتــی نیــز نظیــر 
آیــۀ 22 ســورۀ فجــر3، آیــۀ 75 ســورۀ ص4، آیــۀ 14 ســورۀ قمــر5 و ســایر آیــات هســتند کــه نــوع 
ــت.  ــی اس ــات اله ــورد صف ــلمانان در م ــی مس ــوارد اختلاف ــن م ــان، از مهم‌تری ــت از آن برداش
تردیــدی نیســت کــه اگــر ایــن آیــات را بــر کنایــه و مجــاز حمــل نکنیــم و تنهــا بــه ظاهــر آن‌هــا 
توجــه کنیــم، بــه تشــبیه و تجســیم خــدا خواهیــم رســید. چنیــن نمونه‌هایــی کــه بیانگــر تفــاوت 
ــه  ــۀ کلام، ب ــری از اطال ــل جلوگی ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــند فراوانن ــرآن می‌باش ــات ق ــت از آی در برداش
همیــن مــوارد بســنده می‌شــود و در تکمیــل آن، بــه ذکــر نمونــه‌ای از مثنــوی معنــوی پرداختــه 
می‌شــود کــه در قالــب آن، مولــوی بــا اینکــه مخاطبــان را بــه شــنیدن شــکایت و حکایــت خویــش 

ــه: ــد ک ــان می‌کن ــد و بی ــا فرامی‌خوان از جدایی‌ه
بشنو این نی چون شکایت می‌کند     از جدایی‌ها حکایت می‌کند6

بــا ایــن حــال، در ادامــه بــا آگاهــی کامــل اذعــان مــی‌دارد کــه هرکــدام از مخاطبــان وی، ایــن 

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ  ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ ا الَّ ذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ 1. »هُوَ الَّ
ا أُولُو الْأَلْبَابِ« رُ إِلَّ كَّ نَا وَمَا یَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ هُ وَالرَّ ا اللَّ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّ

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِنْ  ذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ هَا الَّ 2. »یَا أَیُّ
بًا  مُوا صَعِیدًا طَیِّ سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ رُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّ هَّ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

كَُّمْ تَشْكُرُونَ« رَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَل هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللَّ

ا« ا صَفًّ كَ وَالْمَلَكُ صَفًّ 3. »وَجَاءَ رَبُّ

4. »قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ  أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ«

5. »تَجْرِی بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ«

6. مثنوی معنوی، ص5، بیت1



61

شماره شصت‌وپنج
سال بیست‌وپنجم

بهار  1403

 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

حدیــث فــراق و شــرح درد اشــتیاق را بســته بــه پنــدار و گمــان و وضعیــت خویــش، تعبیــر و 
تفســیر می‌کننــد و در نتیجــه بیــان مــی‌دارد کــه:

هر کسی از ظن خود شد یار من     از درون من نجست اسرار من1
پــس در اینجــا نیــز وضعیتــی وجــود دارد کــه در آن، فرســتنده، پیامــی را فرســتاده و در مــورد 
ــک  ــام او، هری ــان پی ــی درعین‌حــال، مخاطب ــح داده اســت؛ ول ــز توضی ــوا و هــدف آن نی محت
ــاوت از  ــه خــود و متف ــص ب ــد درکــی مخت ــه حــالات و اســتعدادهای خــود، می‌توانن بســته ب

دیگــران )حتــی متفــاوت از منظــور فرســتنده( از پیــام داشــته باشــند.
ــل  ــان اوای ــه در هم ــی ک ــون دین ــاوت از مت ــت‌های متف ــر از برداش ــه‌ای دیگ ــر، نمون در آخ
ــه  ــدار شــد و موجــب تفرق ــر اکــرم )ص( پدی ــه پــس‌از رحلــت پیامب ظهــور اســام و بلافاصل
میــان مســلمانان گشــت، اختــاف ریشــه‌دار شــیعه و ســنّی در تفســیر واژه »مولــی« در بخشــی از 

حدیــث مشــهور غدیــر2 اســت کــه بحــث آن در ایــن نوشــتار نمی‌گنجــد.
ــازل  ــوری ن ــاً ط ــرآن، اساس ــات ق ــت آی ــه گرف ــوان نتیج ــد، می‌ت ــه ش ــه گفت ــاس آنچ براس
ــتفاده  ــتر اس ــا بیش ــت و ی ــای درس ــه معن ــا س ــا دو ی ــک ی ــا ی ــد از آن‌ه ــه درآن‌واح ــده‌اند ک ش
می‌شــود )مطهــری، 1386: 55( و هریــک از مفســران کلام الهــی از قبیــل محی‌الدّیــن عربــی 
بیان‌السّــعاده،  آثــارش، عبدالــرّزاق کاشــانی در تأویــات، سلطان‌علیشــاه گنابــادی در  در 
طنطــاوی در الجواهــر فــی تفســیر القــرآن، ســید قطــب در آثارش، طبرســی در مجمع‌البیــان و... 
براســاس تخصــص و فنــی کــه داشــته‌اند، پــرده‌ای از پرده‌هــای قــرآن کریــم را تفســیر کرده‌انــد؛ 
ــی، 1383: 95-93( و  ــام خمین ــته‌اند )ام ــا نوش ــه آن‌ه ــت ک ــارت از آن نیس ــرآن عب ــن، ق لک
از آن برتــر و بالاتــر اســت. نکتــۀ قابــل توجــه، واقعیتــی از ایــن قــرار اســت کــه ایــن گوناگونــی 
تفاســیر و برداشــت‌ها از قــرآن تــا بــه ‌حــدی گســترده اســت کــه می‌توانــد نــزد مخاطبــان و بســته 
بــه نــوع قرائــت و فهــم آنــان، بــه هدایــت یــا ضلالــت ایشــان بینجامــد؛ یعنــی بــا اینکــه پیــام 
خداونــد یکســان و ثابــت اســت و خــود حضــرت حــق هــدف از نــزول، آن را هدایــت انســان‌ها 
عنــوان داشــته اســت، بــا توجــه بــه آیاتــی نظیــر آیــۀ 31 ســورۀ مدثــر3، آیــات 734 و 745 ســورۀ 

1. مثنوی معنوی، ص5، بیت6

2. »مَن کُنتُ مولاه فَهذا علیٌ مولاه«

ذِینَ آمَنُوا إِیمَانًا  ذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَیَزْدَادَ الَّ ذِینَ كَفَرُوا لِیَسْتَیْقِنَ الَّ ا فِتْنَةً لِلَّ تَهُمْ إِلَّ ا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ ارِ إِلَّ 3. »وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّ
هُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ  ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّ ذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَلِیَقُولَ الَّ وَلَا یَرْتَابَ الَّ

ا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ« ا هُوَ وَمَا هِیَ إِلَّ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ  وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّ

4. »ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ«

هُ الْكَافِرِینَ« ا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَیْئًا كَذَلِكَ یُضِلُّ اللَّ وا عَنَّ هِ قَالُوا ضَلُّ 5. »مِنْ دُونِ اللَّ
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ــۀ  ــم4، آی ــورۀ ابراهی ــۀ 27 س ــل، آی ــورۀ نح ــات 372 و 933 س ــر1، آی ــورۀ فاط ــۀ 8 س ــر، آی غاف
ــرآن، هریــک به‌قــدر درک و اســتعداد و  ــان ق ــۀ 26 ســورۀ بقــره6 مخاطب 27 ســورۀ رعــد5 و آی
مراتــب معنــوی خویــش )متفــاوت از دیگــران(، برداشــتی منحصربه‌فــرد از آیــات آن خواهنــد 
داشــت کــه ممکــن اســت، نه‌تنهــا آنــان را بــه صــراط مســتقیم ایمــان هدایــت نکنــد، بلکــه بــه 
ــت کــه کج‌اندیشــی و  ــن واقعی ــه توجــه اســت، ای ــت و گمراهــی بکشــاند. لازم ب مســیر ضلال
ــت  ــن ممکــن اســت موجــب ضلال ــی، سوءبرداشــت از دی ــرآن و به‌طــور کل درک نادرســت ق
برخــی افــراد شــود، تنهــا اختصــاص بــه قــرآن نــدارد و می‌تــوان گفــت کــه تمــام کتــب، اقــوال 
ــه  ــاد، 1395: 15(. ب ــق دام ــی برخــوردار هســتند )محق ــن وضعیت ــی از چنی و آموزه‌هــای دین
طــور مثــال مولــوی نیــز در مثنــوی معنــوی )می‌تــوان آن را تفســیری عرفانــی از قــرآن دانســت(. 
درهمین‌زمینــه بــا تأکیــد بــر اینکــه کتــاب مثنــوی نیــز هماننــد قــرآن کریــم دارای ویژگــی توأمــان 

ــد: ــان می‌کن ــه بی ــا ضلالــت باشــد، این‌گون عامــل هدایــت ی
پس ز نقش لفظ‌های مثنوی     صورتی ضالّ است و هادی معنوی

در نُبی فرمود کاین قرآن ز دل     هادی بعضی و بعض را مضل7ّ
نکتۀ حائز اهمیت در مورد امکان هدایت یا ضلالت براساس آیات قرآن، این است که 
از  ناشی  اعتقادات غلط  دلیل  به  اسلام  تاریخ  در  فراوانی  و جنگ‌های  غارت، کشتار  قتل‌، 
سوءبرداشت‌های دینی رخ داده است و برداشت‌های گوناگون از آیات قرآن کریم، بارها موجب 
این  از  را می‌توان نمونه‌ای  از مسلمانان شده است. خوارج  افراد و حتی گروه‌هایی  انحراف 
گروه‌ها دانست که با تمسک به بخشی از آیۀ 67 سورۀ یوسف مبنی‌بر اینکه »هیچ فرمانی جز 
فرمان خدا نیست«8، چه ستم‌ها کردند، سرها بریدند و شکم‌ها دریدند. تسلط خوارج بر ظاهر 
قرآن که متاسفانه خالی از معرفت به حقیقت آن بود، آن‌چنان بالا بود که حضرت علی )ع( 
در نامۀ 77 نهج‌البلاغه خطاب به نمایندۀ خود، ابن عباس، در خصوص مذاکره با خوارج 

هَ عَلِیمٌ بِمَا  نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّ 1. »أَفَمَنْ زُیِّ
یَصْنَعُونَ«

هَ لَا یَهْدِی مَنْ یُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ« 2. »إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّ

ا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ« ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ 3. »وَلَوْ شَاءَ اللَّ

هُ مَا یَشَاءُ« الِمِینَ وَیَفْعَلُ اللَّ نْیَا وَفِی الْآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّ ابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّ ذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّ هُ الَّ 4. »یُثَبِّتُ اللَّ

هِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ« ذِینَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ 5. »وَیَقُولُ الَّ

ذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ  ا الَّ هِمْ وَأَمَّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّ ا الَّ هَ لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ 6. »إِنَّ اللَّ
ا الْفَاسِقِینَ« هُ بِهَذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّ مَاذَا أَرَادَ اللَّ

7.  مثنوی معنوی، ص837، ابیات 656 و655  

هِ« ا لِلَّ 8. »إِنِ الْحُكْمُ إِلَّ
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 قرآن کریم با]...[ر های ارتباط دیویژگ 

می‌فرماید: »به قرآن با خوارج به جدل مپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای 
گوناگونی دارد، تو چیزی می‌گویی و آن‌ها چیز دیگر؛ لیکن با سنت پیامبر )ص( با آن‌ها به 
بحث و گفت‌وگو بپرداز که در برابر آن، راهی جز پذیرش ندارند«1 )دشتی، 1391: 383(. 
از عوامل اصلی رشد مباحثات و مجادلات کلامی و در پی  بتوان گفت که یکی  لذا، شاید 
آن، ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان نیز، همین اختلاف برداشت صاحبان اندیشه‌های 
مختلف از آیات قرآن بوده است. البته نقش قرآن و برداشت‌های گوناگون از آن در شکل‌گیری 
شاخه‌های مختلف در اسلام )شیعه، سنّی، خوارج، مرجئه، معتزله و...( در درجۀ نخست قرار 
ندارد؛ اما می‌توان ادعا کرد که هیچ‌یک از این گروه‌ها، پس‌از شکل‌گیری و ظهور نمی‌توانستند 
بدون تمسک به قرآن، به حیات فکری و نفوذ اجتماعی خویش ادامه دهند؛ یعنی گرچه اسباب، 
عوامل شکل‌گیری و رواج اندیشه‌های مختلف و مناقشات گروهی، سیاسی، کلامی، فقهی و... 
در اسلام فراوان و متنوع است، بن‌مایه‌های آن را می‌توان در تفاوت برداشت‌ها از متون دینی، 

به‌ویژه قرآن جست‌وجو کرد )آقا نوری، 1382: 177(.

بحث و نتیجه‌گیری
در نوشـتار حاضـر، دو مکتـب ارتباطی فرایندی و نشانه‌شـناختی و مفروضـات هرکدام از آن‌ها، 
از منظـر آرای جـان فیسـک مـورد ارائـه و بررسـی قـرار گرفتنـد؛ سـپس ویژگی‌هـای ارتبـاط در 
متـن قـرآن کریـم براسـاس تحلیـل محتـوای بخشـی از آیـات ایـن کلام الهـی واکاوی و عرضـه 
شـد. براین‌اسـاس، خداونـد متعـال به‌عنـوان فرسـتندۀ پیـام، از فرسـتادن پیـام خویـش بـه دنبال 
تحقـق هـدف والای هدایـت انسـان‌ها بـوده اسـت، در نتیجـه، خـود پیـام یعنـی سُـور و آیـات 
قـرآن، نـزد مسـلمانان دارای اهمیـت و قداسـت می‌باشـند؛ درضمـن، هریـک از مخاطبـان ایـن 
کلام الهـی در تقابـل و تعامـل بـا ایـن پیـام، بنـا به اسـتعداد و مراتـب خویش، درک و برداشـت 
منحصربه‌فـردی از آیـات آن خواهنـد داشـت. ایـن بدان معناسـت که ویژگی‌هـای ارتباط از منظر 
مکاتـب پیش‌گفتـه، همگـی بایـد در خوانـدن قـرآن کریـم و مواجهـه بـا مضامیـن آن مـورد توجه 
قـرار گیرنـد؛ یعنـی مفروضه‌هـای ایـن دو مکتـب را نمی‌توان بـه تنهایی و جداگانه در بررسـی و 
توضیـح ویژگی‌هـای ارتبـاط در متـن قـرآن کریم راهگشـا و کارگشـا دانسـت و ترکیـب و تلفیقی 
از مفروضـات ایـن مکاتـب در ایـن زمینـه، کارایـی بیشـتری خواهنـد داشـت. ایـن تلفیـق میـان 
مفروضـات مکاتـب ارتباطـی و نشانه‌شـناختی، همان چیزی اسـت که خود جان فیسـک، سـایر 
پژوهشـگران را بـدان فرامی‌خوانـد؛ دعوتـی کـه از سـوی نگارنده اجابت شـد و تلاشـی صورت 

هُم لَن یَجِدوا عَنها مَحیصاً«  ةِ فَاِنَّ نَّ سُّ 1. »لا تُخاصِمهُم بِالقُرآن فَاِنَّ القُرآنَ حَمّالٌ ذو وُجوهٍ تَقولُ وَ یَقولون وَ لکِن حاجِجهُم بِالُّ
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گرفـت تـا نشـان داده شـود کـه ایـن تلفیـق، جهت فهم ویژگـی ارتبـاط در مورد متن قـرآن کریم، 
امـری ضـروری اسـت. بدین‌ترتیـب، بررسـی متون دینی در اسالم و مشـخصاً، متن قـرآن کریم 
را می‌بایسـت به‌عنـوان مقولـه‌ای متفـاوت از دو مکتـب مزبـور در نظـر گرفـت و می‌تـوان آن 
را »مکتـب اسالمی ارتبـاط1« نام‌گـذاری کـرد. ایـن نام‌گـذاری، صرفـاً براسـاس مقالـۀ حاضـر 
و بـدون بررسـی‌های بیشـتر، احتمـال دارد بلندپروازانـه بیایـد؛ ولـی ایـن امـر، بـا توجـه به سـایر 
متـون دینـی در اسالم و ازجملـه متـون صوفیـه و عرفا صورت گرفته اسـت کـه در خواندن آن‌ها 
نیـز کاربـرد مفروضـات تلفیقـی پیش‌گفتـه، امـری ناگزیر بـه نظر می‌رسـد؛ بنابرایـن، ویژگی‌ها 
و مفروضـات ایـن مکتـب ارتباطی برساخت‌شـدۀ جدید را در مقایسـه بـا مفروضات دو مکتب 

دیگـر، در شـکلی بـه شـرح ذیـل می‌توان بـه نمایش گذاشـت:

جدول ۲. تکمیل آرای جان فیسک در مورد مکاتب ارتباطی ازطریق برساخت مکتب اسلامی ارتباط

مفروضات
مکاتب

اهمیت فرستنده
)لحظه رمزگذاری(

وجود معنا در پیام
اهمیت مخاطب

)لحظه رمزگشایی(

شکل‌گیری معنا 
در تعامل پیام و 

مخاطب

--++فرایندی

++--نشانه‌شناختی

++++اسلامی

در خاتمــه، بــر ایــن امــر تأکیــد موکــدی صــورت می‌گیــرد کــه نتایــج حاصــل از پژوهــش 
حاضــر را می‌تــوان بــه‌ مثابــۀ تکمیــل و قــوام نظریــات جــان فیســک در حــوزۀ مطالعــات ارتباطی 
در نظــر گرفــت. درواقــع، برســاخت مکتــب اســامی ارتبــاط، خواننــدگان و پژوهشــگران را بــه 
ــاب  ــر آنچــه کــه خــود فیســک هــم در ب ــه بناب ــد ک ــه فرامی‌خوان ــن زمین ــوف در ای ــت و وق دق
نزدیکــی دو مکتــب فراینــدی و نشانه‌شــناختی اظهــار امیــدواری کــرده بــود، ملــزوم هســتیم دو 
ــه یکدیگــر نزدیــک ســاخت و از تلفیقــی از مفروضــات آن‌هــا در بررســی  ــور را ب مکتــب مزب

متــون دینــی در اســام و ازجملــه قــرآن کریــم اســتفاده کــرد.

1. Islamic School of Communication
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